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Abstract 
One of the methods of biblical criticism is rhetorical criticism, which is 

considered in the field of literary criticism. In his book Rhetoric, Aristotle 

considers the rhetoric and persuasiveness of a speech and text to be in three 

things: the speaker's authority (ethos), influencing the audience's emotions 

(pathos), and providing sufficient arguments (logos). This article seeks to 

examine the aforementioned triad in Paul's letters using a descriptive-

analytical method and referring to the text of their letters. According to the 

results of this research, Paul tried to establish his own importance and 

distinction for the audience through biographical literature; he also 

influenced the emotions and feelings of his audience through various 

methods. All of this was an introduction for Paul to outline his main gospel 

(the salvation of Christ) for the audience, using various arguments and 

allegories. Paying attention to the three Aristotelian dimensions in Paul's 

letters has made them influential texts in Christianity. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 ارسطو   ي بلاغ   ة گان ه بر سه ي پولس با تک   ي ها ک نامه ي نقد رتور 

 m.hasansaleh@alzahra.ac.ir ران ي ات دانشگاه الزهرا)س( تهران. ا ي اله   ة ان و عرفان دانشکد ي ار گروه اد ي استاد   /            سيدمحمدحسن صالح 
 1404/ 06/ 03  : انتشار   - 1403/ 11/ 27  پذيرش:   -   1403/ 10/ 08  دريافت: 

 ده ي چک 
شمار  به   ي ادب   ي نقدها   ة است كه در جرگ   ي و بلاغ   ي ک ي نقد رتور   ، نقد كتاب مقدس   ي ها از روش   ي ک ي 
داند:  ي ز م ي ك خطابه و متن را در سه چ ي   ي ش بلاغت و اقناعگر ي خو   ة رود. ارسطو در كتاب خطاب ي م 

)لوگوس(.    ي بر احساسات مخاطب )پاتوس( و آوردن استدلالات كاف   ي رگذار ي توس(، تأث ي وجاهت متکلم )ا 
ادشده  ي   ة گان پولس، سه   ي ها مراجعه به متن نامه  و   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن مقاله درصدد است كه با روش توص ي ا 

ز  ي د وجاهت و تما ي كوش   ي ا نامه ي ات زندگ ي پولس با ادب   ، ق ي ن تحق ي ج ا ي كند. بر اساس نتا   ي را در آنها بررس 
مختلف بر عواطف و احساسات مخاطبانش    ي ها ن او با روش ي ت كند؛ همچن ي مخاطب تثب   ي خود را برا 

  ي بشارت اصل   ، لات مختلف ي بود تا پولس با استفاده از استدلالات و تمث   ي ا نها مقدمه ي ا   ة ر گذاشت. هم ي تأث 
  ي ها در نامه  يي ارسطو   ة گان م كند. توجه به ابعاد سه ي مخاطب ترس  ي ح( را برا ي مس   ي شناس ش )نجات ي خو 

 ل كرده است. ي ت تبد ي ح ي رگذار در مس ي تأث   ي آن را به متون   ، پولس 

 ، پولس، ارسطو. ي ك، نقد بلاغ ي نقد رتور   ها: دواژه ي كل 
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 مقدمه 

شود. مقصود  ي م م ي د تقس ي و جد   ي فن اقناع و بلاغت است كه معمولًا به دو قسم سنت   ي معنا ( به  Rhetoricك ) ي رتور 

مطرح   ي ارتباطات انسان  ة پردازان خطابه در دوران باستان دربار ه ي است كه نظر   ي ات ي ك نظر ي ا كلاس ي   ي كِ سنت ي از رتور 

اند  ارتباطات مطرح كرده   ة د دربار ي است كه محققان دوران جد   ي ات متنوع ي د نظر ي كِ جد ي اند و مقصود از رتور كرده 

 (Foss, 2009, P. 3-6  در .) ل  ي شهرها تشک   ة ادار   ي توسط مردان بالغ برا   يي ن شوراها ي مع   يي ها ونان باستان در زمان ي

خود    ي بودند كه با خطابه و سخنران   ي معدود   ة اما عد   ، د ي توانست سخن بگو ي م   ي ن شوراها هركس ي شد. اگرچه در ا ي م 

اصطلاحاً    ، ن افراد ي كردند. ا ي خود متوجه م   ة سمت خواست نظرها را به   ة ي گرفتند و بق ي دست م را به   ي ر ي گ م ي زمام تصم 

نشاندن حرف    ي گران و به كرس ي در اقناع د   ي سخنرانان سع   ، ها ن در دادگاه ي شدند؛ همچن ي ( خوانده م rhetore»رِتور« ) 

ست«  ي دا شدند كه خود را »سوف ي پ   ي معلمان   ، اقناع   ي ها آموزش مهارت   ي ونان باستان برا ي مرور زمان در  خود را داشتند. به 

 (Sophist نام ) ي ن آموزگاران كه در رأس آنها گُرگ ي دند. ا ي ( اسGorgias بود ) ،   م  ي دند تعل ي كوش   يي ها با نوشتن كتاب

خت. سقراط و شاگردش افلاطون  ي كرد و احساسات مخاطبان را برانگ   ي ها سخنران توان در دادگاه ي دهند كه چگونه م 

ها  ست ي سقراط و افلاطون با سوف   ة دانستند. مقابل   ي راخلاق ي و غ   ي چاپلوس   ي ها مقابله كردند و آن را نوع ن كتاب ي در برابر ا 

ختن احساسات مردم  ي كننده و صرفاً برانگ سخنان پوچ و گمراه   ي معنا ك« عملًا به  ي باعث شد كه اصطلاح »رتور 

مغالطه و    ي معنا شد و به  يي ر معنا يي و سفسطه هم دچار تغ  يي ك، لفظ سوفسطا ي ر شود. علاوه بر اصطلاح رتور ي تفس 

د ثابت كند كه خطابه  ي بود كه كوش   ي ن كس ي ارسطو نخست   ، حال ن ي (. باا 105، ص 1389ل،  ي نگ د ي كار رفت )هال ب به ي فر 

ر و هم در راه شر استفاده كرد. ارسطو  ي هم در راه خ   ، توان آن را ي است و م   ي اخلاقاً خنث   ، جاد ارتباط ي عنوان فن ا به 

  ي عوامل   ي رفن ي م كرد. اسباب غ ي ( تقس non technique)   ي رفن ي ( و غ technique)   ي اسباب اقناع را به دو قسم فن 

ب  ي دست خط به   ي اما اسباب فن   ؛ ( 31، ص 1392مانند شهادت شاهدان )ارسطو،    ؛ اند ب خارج ي ار خط ي هستند كه از اخت 

 شود:  ي وه خلاصه م ي است كه در سه ش 

توان به  ي جاد كند كه م ي شه را در مخاطبان ا ي ن اند ي ن معنا كه ا ي به ا  ؛ نده ي (: اعتبار و وجاهت گو ethosتوس ) ي ـ ا 

   ؛ او اعتماد كرد 

   ؛ ك عواطف و احساسات مخاطب ي (: تحر pathosـ پاتوس ) 

 (. Worthington, 2010, p. 146مخاطبان )   ي عقلان   ي و توسل به قوا   ي (: اقناع عقل logosـ لوگوس ) 

عنوان  ن اصول به ي ن ا يي اما تب   ؛ اند ن سه اصل واقف بوده ي ز ا ي به تما   ي ونان ي شناسان  ز سخن ي ش از ارسطو ن ي البته پ 

به   ي كِ سنت ي د توجه داشت كه رتور ي (. با Garver, 1995, p. 110سه ضلع مثلث بلاغت، ابداع ارسطو بوده است ) 

گر  ي ( به د 137، ص 1397،  ي ا مکتوب است )احمد ي   ي اعم از شفاه   ، غ ي ن سخن بل ي بلکه قوان   ؛ شود ي خطابه محدود نم 

گر  ي م د ي تنظ   ي و حت   ي نگار نامه   ي ك برا ي ن رتور ي اما قوان   ، ك در آغاز با خطابه در ارتباط بوده است ي اگرچه رتور   ، سخن 

 (. 76 ـ54، ص 1389کسون،  ي شود )د ي كار گرفته م به   ي رادب ي و غ   ي ادب   ي ژانرها 
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  ة ( است كه در جرگ Rhetorical Criticism)   ي ک ي اصطلاحاً نقد رتور   ، نقد كتاب مقدس   ي ها از روش   ي ک ي امروزه هم  

صدور آن مورد    ي خ ي ط تار ي فارغ از شرا   يي ، متن نها ي خ ي تار   ي برخلاف نقدها   ، ي ادب   ي ها رود. در نقد ي شمار م به   ي ادب   ي نقدها 

،  ي اخلاق   ي امدها ي ا پ ي   ، آن   ي رگذار بر معنا ي تأث   ي رون ي ط ب ي نه شرا   ، شود ي خود متن مطالعه م   ، ي کرد ادب ي رد. در رو ي گ ي قرار م   ي بررس 

  ، ي اصل  ة بلکه دغدغ  ؛ شود ي پرداخته نم  ي و شکل فرم  ي ع ادب ي ل صنا ي صرفاً به تحل  ، ي ک ي آن. در نقد رتور  ي و اجتماع  ي اس ي س 

  ي علاوه بر قواعد و الگوها   ، گر سخن ي متن همراه كند. به د   ي كه او را با هنجارها ي ا گونه به   ؛ اقناع مخاطب است   ي ها وه ي نقد ش 

 (. 145، ص 1401،  ي ق ي ا فاصله گرفتن مخاطب توجه كرد )توف ي   ي سازگار   ي ك متن خاص برا ي   ي ها د به امکان ي با   ي كل 

تاآنجاكه    ؛ ست ي ده ن ي پوش   ي بر كس   ي ح ي ات مس ي اله   ي ر ي گ پولس در شکل   ي ها ت نامه ي امروزه اهم   ، گر ي د ي ازسو 

ت  ي ح ي او مؤسس دوم مس   ي س ي پس از حضرت ع   ، گر ي د   ي ر برخ ي دانند و به تعب ي م   ي ت كنون ي ح ي او را معمار مس   ي برخ 

نظر  به    ، افت ي ن  ي مآب رشد و تکو ي ونان ي   ي نکه پولس در بستر ي (. با توجه به ا 613، ص 1402رود )ناس،  ي شمار م به 

م كه  ي آن هست   ي در پ   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي ن مقاله با روش توص ي آشنا بوده است. در ا   ي ونان ي با فنون بلاغت    ي رسد كه و ي م 

  ، ن اساس ي م. بر ا ي كن   ي توس، پاتوس و لوگوس بررس ي ا   ي عن ي   ، يي بلاغت ارسطو   ي ها وه ي پولس را از منظر ش   ي ها نامه 

ل كرده، در ادامه به  ي ـ از جمله دانش خطابه ـ را بر اساس شواهد مختلف تحل   ي ونان ي پولس با فرهنگ    يي ابتدا آشنا 

م كه پولس در  ي ن پرسش ي پاسخ به ا   ي ن نوشته در پ ي ن در ا ي م. بنابرا ي كن ي او اشاره م   ي ها گفته در نامه ش ي پ   ة گان سه 

 است. استفاده كرده    يي ارسطو   ي بلاغ   ة گان خود چگونه و به چه نحو از سه   ي ها نامه 

بر   ي »درآمد   ة از جمله مقال   ؛ نگاشته شده است   ي ك و بلاغ ي نقد رتور  ة دربار  ي به زبان فارس   ي است مقالات   ي گفتن 

ل  ي دلا   ي »بررس   ة ( و مقال 1393،  ي و محمد احمد   ي محمد مؤذن ي « )عل ي ند اقناع در فن خطابه و مطالعات ادب ي گاه فرا ي جا 

ان و محمد  ي پورنامدار   ي « )تق ي ا رشته ان ي تا مطالعات م   ي شناس كتاب مقدس از سبك   ي ک ي نقد رتور   ي ها ش ي ر گرا يي تغ 

صورت  اند و به ي نقد بلاغ   ي خ ي و تار   يي ن تطورات معنا يي و تب   ي شناس زبان   ة شتر در حوز ي ن مقالات ب ي اما ا   ؛ ( 1396،  ي احمد 

  ، پولس   ي ها مختلف نامه   ي ها به جنبه   ي مقالات   ، ي ان ي ن در مطالعات اد ي اند. همچن د انجام نشده ي دربارة عهد جد   ي مصداق 

  ة ن بخش از كتاب مقدس از جنب ي ا  ي تا كنون به زبان فارس  ، اما بنا بر تتبع نگارنده   ؛ اند آن پرداخته   ي ات ي اله   ة ژه جنب ي و به 

 قرار نگرفته است.   ي ك مورد بررس ي و رتور   ي بلاغ 

 ي ونان ي . پولس و تفکر  1

ن  ي ر د يي ت تغ ي ح ي به مس  ي لاد ي م  30سال   ي ان اهل طرطوس بود كه در حوال ي س ي فر   ة از فرق  ي هود ي   ي پولس صنعتگر 

وجه  چ ي ه ت كرد كه به ي ح ي از مس   ي ت ي عمر خود را صرف روا   ، دست نرِون اعدام شد كه در رم به   ي لاد ي م   64داد و تا سال  

ن امکان را فراهم ساخت  ي ا   ي بعد   ي ها افراد نسل   ي او برا   راه دمشقِ  ة تجرب ست.  ي متمركز ن   ي س ي م و سخنان ع ي بر تعال 

است    ي او مبتن   ي كه نه بر ملاقات جسمان   ، رند ي ح را بپذ ي مس   ي س ي با ع   ي و گاه سرّ  ي شخص   ي ت داشتن ملاقات ي كه واقع 

(.  48، ص 1378فراهم آمده است )كاكس،    يي سا ي كل   ي متماد   ي ها نسل   ة ل ي وس او به   ة كه دربار   ي موثق   ي ها و نه بر گزارش 

 د است.  ي مانده از او در عهد جد ي باق   ي ها ن نامه ي پولس مستند به اعمال رسولان و همچن   ة اطلاعات ما دربار 
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ونان آشنا شده است. در شهر  ي سپس با فلسفه و منطق    ، ونان ي ات  ي ابتدا با فرهنگ و ادب   ، پولس در مراحل مختلف 

  ي ا ن شهر مدرسه ي (. در ا 88م، ص 2022بر،  ي ن ي شدت رواج داشت )ج به   ي مآب ي ونان ي   ، طرطوس كه زادگاه پولس است 

گذراندند  ي خود را در آن م   ي لات عال ي تحص   ي و فکر   ي وجود داشت كه نخبگان اجتماع   ي علوم بلاغ   ي معروف برا 

توانست تابع   ة واسط به   ، متولد شده بود   ي اشراف   ي ا (. پولس كه در خانواده 473، ص 1402)اِرمان،   ت روم را  ي پدرش 

(. او در  Schroeder, 2001, v. 11, p. 3شد ) ي ز شمرده م ي شهروند روم ن   ، بودن   ي هود ي ن  ي دست آورد و در ع به 

پولس با دو فرهنگ    يي آشنا شد. آشنا   ي هود ي م ساكن بود و با كتاب مقدس و اعتقادات  ي را در اورشل   ي مدت   ي جوان 

ه را حفظ  ي ن ي سبع   ة از قطعات ترجم   ي ار ي داشته است. او بس   ي اساس   ي نقش   ي د و ي در شکل دادن به عقا   ، ي هود ي و    ي ونان ي 

كتاب    ي ونان ي   ة قت همان متن ترجم ي در حق   ، بدون آنکه به كتاب مقدس ارجاع داده شود   ، از عبارات او   ي ار ي بود و بس 

  ، ه آورده ي ن ي سبع  ة ش از ترجم ي ها كه پولس در نامه  يي ها قول (. تعداد نقل Sanders, 2009, p. 80-81مقدس است ) 

كه پولس   ي (. از تسلط Swete, 2003, p. 381اند ) ر منابع برگرفته شده ي است كه از سا   ي شتر از شواهد ي مراتب ب به 

علاوه از  به   ؛ اطلاع نبوده است ي ب   ي ونان ي ها و مکتوبات  از نوشته   ي رسد كه و ي نظر م به    ، داشته است   ي ونان ي بر زبان  

ت داشتند، آموخته بوده  ي ار اهم ي خطابه را كه در آن زمان بس   ي كم مقدار دست   ي افت كه و ي توان در ي او م   ي ها نامه 

تس )اعمال  ي ز مانند آر ي آنها ن   ي داشته و از شعرا   ي مباحثات   ي ونان ي لسوفان  ي ن او با ف ي (. همچن 473، ص 1402است )اِرمان،  

انجام داده است )هاكس،   ي ( اقتباسات 13: 1طوس  ي دس )ت ي من ي ( و اپ 33:  15ان  ي (، مناندرس )اول قرنت 28:  17رسولان  

ها و مطالعات  تفکر افراد توجه به آموزش   ة ش ي كشف ر   ي ن منابع برا ي از بهتر   ي ک ي نکه  ي (. با توجه به ا 230، ص 1377

  ، آن   ة دربار   ي شواهد   ة در زمان پولس و ارائ   ي ونان ي شناسان با تمركز بر آموزش و پرورش  از پولس   ي آنهاست، برخ 

 (. Sanders, 2009, p. 77كامل داشته است )   يي آشنا   ي ونان ي ات و دستور زبان  ي بر ادب   ي معتقدند كه و 

 يي بلاغت ارسطو   ة گان ت سه ي . ماه ۲

نظر  داند. به  ي توس، پاتوس و لوگوس م ي ا   ة گان ت در اقناع را مرهون توجه به سه ي ارسطو موفق   ، كه اشاره شد گونه همان 

او در    ي د ي جاد نقش كل ي كه باعث ا   ، مختلف را   ي ها پولس در افراد و گروه   ي ها شگرف نامه   ي رگذار ي رسد كه تأث ي م 

 م.  ي اب ي نه ب ي ن سه زم ي د در ا ي ز با ي ن   ، شده است   ي ت فعل ي ح ي مس 

 توس ي . ا ۲ ـ1

توس است )ارسطو،  ي ا   ، داند ي اقناع م   ة ل ي ن وس ي تر د دارد و آن را مهم ي بر آن تأك   خطابه كه ارسطو در كتاب    ي ن ركن ي نخست 

ن تصور  ي متفاوت نشان دهد و در شنوندگان ا   ي ت ي د خود را شخص ي با   ي ساز اقناع   ي نده برا ي گو   ، دگاه او ي (. از د 32، ص 1392

صاحب    ، گر ي د ان ي ب (. به 150، ص 1392ز است )ارسطو،  ي از آنها متما   ي است كه در حالات روح   ي وجود آورد كه او كس را به  

را ما  ي ز  ؛ گفتار چنان باشد كه سخنگو را در خورِ اعتماد كند   ، ح ارسطو ي تصر سخن خود را خردمند و عاقل نشان دهد. به 

ست و صحت آن مورد  ي در دست ن  ي درست  ي آنها آگاه  ة كه دربار  ي ژه در موضوعات ي و موضوعات و به  ة در هم  ي طوركل به 
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ق خود گفتار حاصل  ي د از طر ي ن اعتماد با ي م. ا ي كن ي شتر اعتماد م ي نان خاطر ب ي به مردمان صالح زودتر و با اطم   ، د است ي ترد 

علاوه بر استدلالات    ، اعتقاد ارسطو (. به 33، ص 1392م )ارسطو،  ي ا ب داشته ي كه قبلًا دربارة خط   ي نظر   ة واسط نه به   ، شود 

 (. 150، ص 1392شود )ارسطو،  ي موجب اعتماد مخاطب م   ي رخواه ي و خ   ي ل اخلاق ي ، فضا ي ش ي اند مانند دور   ي موارد   ، ي منطق 

بود كه    ي ت ي ن شخص ي را پولس نخست ي ز   ؛ ر است ي ناپذ يي و جدا   ي ضرور   ي پولس امر   ي ها توس در نامه ي مهارت ا 

از داشت.  ي ت مخصوص ن ي ك صلاح ي به  ، يي ن جدا ي اعلام ا  ي ت دانست. او برا ي هود ي د و جدا از  ي ن جد ي ت را د ي ح ي مس 

  ي سا ي دست ع از مکاشفات و به   ي ا ق رشته ي ض از طر ي ن ف ي شد كه ا   ي خواند و مدع   ي ض اله ي ژه را ف ي ت و ي ن صلاح ي او ا 

ه( رفت تا همانند  ي ن سور ي نش عرب   ي ها ابان ي به عربستان )ب   ، دمشق   ة ب او شده است. او بعد از مکاشف ي نص   ي آسمان 

م كند  ي خود ترس   ي وار برا ي موس   ي ت ي افت كرد، شخص ي نا در ي ن س ي نش عرب   ي ها ابان ي عت را در ب ي كه الواح شر   ي موس 

 (.  628، ص 1393)رستگار،  

است.    ي گر   ي متهم بودن او به گنوس   ، نمود ي م   ي پولس ضرور   ي توس و متفاوت بودن را برا ي كه ا   ي گر ي ل د ي دل 

از    ي ر ي گ ح را با بهره ي ب مس ي اند تا نشان دهند كه چگونه پولس صل ده ي كوش   ، مانند بولتمان   ، شمندان متأخر ي از اند   ي برخ 

(.  154، ص 1382دهد )فرگوسن،  ي ح م ي توض   ي م گنوس ي گر مفاه ي و د   ي ا كفاره   ي ه، قربان ي همچون فد   ي ت ي ن عار ي مضام 

  ي و   ي ها كوچك رساله   ي ساها ي از كل  ي نکه برخ ي بود بر ا  ي ل خوب ي پولس دل  ي ها در نامه  ي نفوذ محسوس افکار گنوس 

ل  ي ن دل ي (. به هم Harnack, 2015, p. 28اورند ) ي شمار ن دانستند ـ جزء كتاب مقدس به ي را ـ هرچند مقدس م 

رود و معتقد است كه  ي ن بالاتر م ي رند. هارناك از ا ي قرار گ   ي ها در كنار متون رسم ن رساله ي د كه ا ي ها طول كش مدت 

او )كه    ي پولس، معرف   ي ها هم قبل از متن نامه سا، آن ي كل   ي داخل كردن كتاب »اعمال رسولان« در متن رسم   ي حت 

  ي رسم   ي ارها برا ي ن مع ي تر از مهم   ي ک ي ابد كه  ي ي ت م ي ن امر از آنجا اهم ي عنوان رسول است. ا به   ، ده( ي را ند   ي س ي اصلًا ع 

ك رسول  ي در حد    ، ن كتاب به پولس ي ح بود. ا ي رسولان مس   ة ي صدور آن از ناح   ، ي ح ي بزرگان مس   ي شدن مکتوبات از سو 

بر    ي است كه شاهد   ي ن در حال ي مش. ا ي تعال   ي بخشد؛ هم به شخص خودش و هم به محتوا ي ت م ي مشروع   ، كامل 

 (. Harnack, 2015, p. 35وجود ندارد )   ، كار رفته باشد به   ي ن كتاب در قرائت عموم ي رنائوس ا ي ش از ا ي نکه پ ي ا 

  ي ها از رساله  ي م. خوانش ادب ي ش استخراج كن ي ها نامه   ي لا ت پولس را از لابه ي د شخص ي توس با ي ا  ة ل جنب ي در تحل 

بلکه صرفاً    ؛ از او   ي خ ي كاوانه و تار روان   ي ر ي تصو   ي ات اوست و نه در پ ي اله   ي معرف   ي نه در پ   ، نخست   ة در وهل   ، پولس 

ن كار مانند آن است كه  ي ا  ، ( Keeferفِر ) ي قول ك ش بگذارد. به  ي نما پولس از خودش را به  ي پرداز ت ي خواهد شخص ي م 

د.  ي دا كن ي مختلف نگاشته است، پ   ي ها ت ي را كه پدربزرگتان به اهداف متنوع و به شخص   يي ها ك صندوقچه از نامه ي 

ا ي دان ي نم   ي و   ي زندگ   ة دربار   ي اد ي ز ز ي چ   ، ها ن نامه ي جز هم ن است كه به ي فرض ما ا  نکه پدربزرگ شما  ي د. بسته به 

  ، د. بدون شك ي دست آور ها به را از نامه   ي اد ي ا ز ي د مطالب كم  ي توان ي شما م   ، ر باشد ي گ ا كناره ي خودافشاگر    ي ت ي شخص 

م  ي اش ترس ي م ي از دوستان صم   ي ک ي كه    ي ر ي با تصو   ، د ي آور ي دست م خوانش خود از او به   ة ي كه شما بر پا   ي ر ي تصو 
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ش از او فراهم آمده است و نه آنچه  ي ها خواندن نامه   ة ي كه بر پا   ي ت ي نه شخص   ، علاوه ار متفاوت است. به ي بس   ، كند ي م 

 (. Keefer, 2008, p. 130سازند ) ي را نمودار نم   ي و   ي ق ي شتن حق ي ك خو ي چ ي ه   ، دهد ي دست م دوستش به 

تاكت ي تر مهم  برا ي ن  پولس  برانگ ي ا   ي ك  و  وجاهت  مخاطب ي جاد  در  اعتماد  حس  زندگ ي ادب   ، ختن    ي ا نامه ي ات 

 (Autobiography است. برخلاف شخص ) ي س ي ت ع ي   د ي آ ي دست م شخص به ت سوم ي روا   ة ي كه بر پا   ، د ي در عهد جد ،  

ل  ي ن دل ي تر ج ي اوست. را  ي ا نامه ي ات زندگ ي شانه و جزئ ي خوداند   ي ها گزارش   ة ي بر پا  ، د ي آ ي دست م آنچه در مورد پولس به 

ن  ي متقاعد كند. چن   ي ز ي خواهد خواننده را دربارة چ ي ن است كه او م ي ا   ي ا نامه ي اطلاعات زندگ   ة ارائ   ي سنده برا ي ك نو ي 

جا  خودنوشت همواره و همه   ي ها نامه ي شود. دانشمندان امروزه معتقدند كه زندگ ي ده م ي پولس بارها د   ي ها در نامه   ي هدف 

اند كه  نوشته شده   ي ن دست هنگام ي از ا   ي آنها را اقتضا كرده است. آثار   ي ط خاص ي بلکه شرا   ؛ اند امده ي ر درن ي تحر   ة به رشت 

ر مورد توجه  ي اخ   ي ها خودنوشت در دهه   ي ها نامه ي ونان و روم آشنا شد. زندگ ي ك  ي كلاس   ي ها با سنت   ي ح ي مس   ة ش ي اند 

ان  ي و ب   ي واقع   ي دادها ي ح دربارة رو ي صر   ي خودنوشت را گزارش   ة نام ي زندگ   ي اد ي دانشمندان قرار گرفته است. آنها مدت ز 

شمار  خودنوشت به   ي ها نامه ي ها جزء ثابت زندگ كه مدت   ، ار صراحت ي اما امروزه مع   ؛ انگاشتند ي كُنه وجود شخص م 

و حافظه    ي ات زندگ ي بر اساس تجرب   ، خودنوشت  ة نام ي ف متن زندگ ي و نقد قرار گرفته است. تأل   ي مورد بررس  ، رفت ي م 

 (. 1016، ص 2، ج 1399پل،  ي ر« سخن گفته است )ر ي ر تعب ي ناپذ ان ي ان پا ي برگسون از آن با عنوان »جر   ي قرار دارد كه هانر 

گر  ي د ي منصوب شده است و ازسو   ي س ي است كه از طرف ع   ي ك رسول واقع ي كرد  ي د ثابت م ي سو با ك ي از   ، پولس 

اثبات    ي رو او برا ن ي باشد. ازهم ي ز م ي ر رسولان ن ي رش سا ي ل است و مورد پذ ي امش اص ي پ   ي كرد كه محتوا ي د اثبات م ي با 

م،  1993كند )پالما،  ي ان بازگو م ي غلاط   ي شود و آن را برا ي خودش متوسل م   ي ع مختلف زندگ ي به وقا   ، ن مطالب ي ا 

ات آغاز  ي ت مخاطبان و تح ي سنده، هو ي رسم متداول زمان خود ـ با ذكر نام نو ها را ـ به نکه نامه ي با ا   ، (. پولس 7ص 

ت مخاطبان. او خطاب به  ي دهد تا به هو ي م   ي شتر ي ت ب ي ات اهم ي سنده و تح ي ت نو ي ان به هو ي غلاط   ة در رسال  ، كند ي م 

 سد: ي نو ي ان م ي غلاط 
دم تا آن  ي کوش ي رساندم و م ي حد آزار م ي خدا را ب   ي سا ي د. کل ي ا ده ي ت شن ي هود ي من در گذشته و در    ي گمان از زندگ ي ب 

  ي ها دار سرسخت سنت طرف   ؛ گرفته بودم   ي ش ي وطنان همسال خود پ از هم   ي ار ي از بس   ، ت ي هود ي ران سازم. در  ي را و 

کو  ي ش بخواند، ن ي ض خو ي خود کنار نهاده بود و با ف   ي ش از تولد برا ي ک چون خدا، که مرا پ ي ل  ؛ ش بودم ي پدران خو 

درنگ به عربستان رفتم و  ي ان بشارت دهم.... ب ي هود ي ر  ي ان غ ي د تا پسر خود را در من مکشوف سازد تا او را در م ي د 

آن  بازگشتم.  دمشق  به  کل سپس  سال...  سه  از  پس  مس ي هود ي   ي ساها ي گاه  در  که  هستند ي ه  چهره    ، ح  به  مرا 

دهد که در  ي بشارت م   ي مان ي اکنون به ا   ، داد ي ن ما را آزار م ي ش از ا ي ده بودند: آن کس که پ ي شناختند. تنها شن ي نم 

 (.۲4 ـ1۳:  1ان  ي د کردند )غلاط ي را تمج   ي من خدا   ي و از برا   ؛ ان ببرد ي د آن را از م ي کوش ي گذشته م 

ش از يش را پ ي از اعمال خو   ي ف ي كند. نخست توصي ان باز م ي غلاط   ي خود را برا   ي داستان زندگ  ، پولس در سه مرحله 

ت  ي هود ي ش دربارة  ينفس بالا به تعصب خو نکه او با اعتمادبه ي كند. جالب ا ي ارائه م  ، ش رخ داد يكه برا   ي ا مکاشفه 

افت كرده است كه بر اساس آن  ي در   ي اكند كه از جانب خدا مکاشفه ي دوم ادعا م   ة كند. او در مرحلي اعتراف م 
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موقت منجر شده است.    ينامعلوم به اقامت   ي لي دلا ن مکاشفه به يان بشارت دهد. البته ا ي هود ي ر  يان غ ي خواهد در م ي م 

ونشان  نام ي ب   ي گران و بر اساس گزارشي د   ي گردد كه از سو ي برم  ي به بشارت   ، ن مرحله در خودنوشت پولسيسوم 

د  ي سبب آن تمجخدا را به   ، اندافته ي   ي ر مذهب پولس آگاه ييكه از تغ   ي كه كساني اگونه به   ؛ افته است ي او سامان    ة دربار

ن نامه  يمنحصر به ا   ، شامکاشفه و بعد از آنيپولس به دوران پ   ي م زندگي(. تقس Keefer, 2008, p. 150كنند ) ي م 

 سد: ي نو ي ان مي پي ل ي از جمله در نامه به ف  ؛ ز به آن اشاره كرده است يگر ن ي د   ي ها در نامه   ي ماند و و ي نم 
شده در روز هشتم، از نسل قوم  تر هست: ختنه ل افزون ي بهر اعتماد به جسم باشد، مرا دلا   ي ل ي را دل   ي اگر هرکس 

سا، از  ي رت و تعصبْ آزارگر کل ي ث غ ي ، از ح ي س ي عتْ فر ي ث شر ي ان، از ح ي پسر عبران   ي ن، عبران ي ام ي ل، از سبط بن ي اسرائ 

ح  ي خاطر مس به  ، ا را که از آنها برخوردارم ي ن مزا ي ا   ة ک جمل ي ل  ؛ ب ي ع ي ب   ي عت مرد ي برابر با شر   ي کردار ث درست ي ح 

  ، ح ي مس   ي س ي سبب ارزش برتر معرفت به ع ن پس، به ي بلکه از ا   ، ن ي تنها ا ان بشمرم. نه ي ام تا ز ده ي ه رس ي به آن پا 

ز را  ي رفتم و همه چ ي ز را به جان پذ ي خاطر او رنج از کف دادن همه چ   ي شمارم. برا ي بار م ان ي ز را ز ي همه چ   ، خداوندم 

 (.  9 ـ4:  ۳ان  ي پ ي ل ي دا گردم )ف ي افته و پ ي ح را به کف آرم و در او  ي شمارم تا مس ي زباله م 

ح تحمل كرده  ي عنوان رسول مس كه به  يي ها رود كه با برشمردن انواع رنج ي ش م ي ان تا آنجا پ ي دوم به قرنت  ة او در نام 

 (. 5:  12ان  ي كنم« )دوم قرنت ي م افتخار م ي ها د: »من به ضعف ي گو ي م   ، ( 33 ـ17:  11است ) 

حال  ن ي باا   ؛ ( 1باب  ، ان ي ؛ اول قرنت 16باب  ، ان ي نهد )روم ي ار م ي ز در اخت ي گر ن ي د  ي ا نامه ي البته پولس اطلاعات زندگ 

به    ، گران رسانده است ي كه به د   ي ن او در كنار اذعان به آزار ي كند. همچن ي ت م ي ش را روا ي خو   ي آزارگر   ، ش از همه ي ب 

 كند: ي ز اشاره م ي خود ن   ي ها ي سخت 
من    ي سه بار کشت   ؛ ک بار سنگسارم کردند ي   ؛ سه بار مرا با چوب زدند   ؛ انه نواختند ي و نه تاز   ي ان پنج بار مرا س ي هود ي 

شمار، خطرات رودها، خطرات راهزنان، خطرات  ي ب   ي سفرها   ؛ ا گذراندم ي روز کامل را در دل در ک شبانه ي   ؛ غرق شد 

ن،  ي ا، خطرات برادران و خواهران دروغ ي ابان، خطرات در ي ان، خطرات شهر، خطرات ب ي هود ي ر ي شانم، خطرات غ ي ک هم 

و در کنار    ، ي مکرر، سرما و برهنگ   ي ها ي دار ، روزه ي و تشنگ   ي ار، گرسنگ ي بس   ي ها ي دار ي ب ، شب ي مشقت و خستگ 

رم؟  ي رد و من نگ ي گ  ي ست که سست ي من بوده است. ک   ة روز همه  ي مشغول ساها دل ي کل  ي تمام   ة ها، دغدغ ي گر سخت ي د 

 (.۲9 ـ۲4:  11  ، ان ي )دوم قرنت 

  ي بلکه برا   ، ي دلسوز   ي را نه برا  ي ن فهرست طولان ي اما پولس ا  ، ه است ي ه شب ي اگرچه در ظاهر به اظهار گلا  ، ن قطعات ي ا 

  ي س ي رو ع ي د پ ي نبا   ، و مشقت را پشت سر نگذارد   ي از سخت   ي ا دوره   ي ن باور است كه تا كس ي ش نگاشته است. او بر ا ي ستا 

رو  ن ي كند. ازا ي از مصائب او را درك م   ي ار ي داشته است و بس   ي س ي ه ع ي شب   ي ا د كه تجربه ي خواهد بگو ي او م   ، شود. در واقع 

ن  ي (. او در چند 1:  11ان  ي كنم« )اول قرنت ي ح اقتدا م ي كه من به مس چنان هم   ؛ د ي د: »به من اقتدا كن ي گو ي موجز م   ي ا در جمله 

ن  ي رسد كه د ي نظر م به    (. 24:  1ان  ي كولس   ؛ 10:  3ان  ي پ ي ل ي وند برقرار كرده است )ف ي ح پ ي ش و مصائب مس ي ها ان رنج ي مورد م 

  ي و محور   ي اصل   ة شه داشته است. تجرب ي پولس ر   ي عرفان   ة ش از همه در تجرب ي و ب   ي شهود   ي ا ه در تجربه ي اول   ي سا ي در كل 

تواند  ي م  ، ح روح است ي محور است. ازآنجاكه مس ح ي مس  ي ح است. عرفان او عرفان ي اتحاد با مس  ة تجرب  ، پولس   ي ها در نامه 
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ح  ي ن بود كه در مس ي او ا   ي اصل   ي ل آرزو ي ن دل ي كنند. به هم   ي توانند در او زندگ ي ز م ي ها ن كند و انسان   ي درون انسان زندگ 

  ي ح در من زندگ ي ن، بلکه مس ي کن نه من بعد از ا ي گفت: »ل ي ن م ي امت او را بشناسد. بنابرا ي او را و قوت ق   ي عن ي افت شود«؛  ي » 

ن رفتن مرزها  ي از ب   ي عن ي   ؛ كند ي دلالت م   ي ن وحدت شخص ي ح« بر ا ي (. عبارت پربسامد »در مس 20:  2ان  ي كند« )غلاط ي م 

 (. 278، ص 1399مشابه برخوردار شوند )اسپنسر،    ي ا توانند از تجربه ي ها م ت ي نکه شخص ي و ا 

شود. پولس در پسِ اشاره به  ي ت م ي وجاهت و حج   ي متکلم نزد مخاطب دارا   ، گفته شد كه در مهارت پاتوس 

كه مخاطب پولس    ي افته است. در موارد ي رسد به آن دست  ي نظر م طلبد كه به  ي را م   ي اقتدار   ، خود   ي ات زندگ ي جزئ 

  ي او در موارد   ، ن اقتدار ي هم   ة ي رسد. بر پا ي نظر م اقتدارگرا به    ي و   ، زند ي وند م ي ت پولس پ ي قت بشارت را با مرجع ي حق 

ر نباشم برحسب  ي نگارم تا چون حاضر شدم، ناگز ي نها را به شما م ي ، ا ي رو ن ي زند: »هم ازا ي د مخاطبان م ي دست به تهد 

:  13ان  ي كنم« )دوم قرنت   ي ر ي گ سخت   ، ران كردن بر من عطا كرده است ي ساختن و نه بهر و   ي كه خداوند از برا   ي قدرت 

زبانزد    ي فساد اخلاق   ة ن ي قرنتس در زم   ي م ي ست. شهر قد ي ارتباط ن ي در قرنتس ب   ي ت ناپسند جنس ي ب با وضع ي ن نه ي (. ا 10

تا،  ي ، ب ي گفتند اهل قرنتس است )ف ي م  ، فاسد است  ي ند كس ي خواستند بگو ي م   ي كه وقت ي نحو به   ؛ آن روزگار بود   ي ا ي دن 

ن او  ي دهد. همچن ي م   ي جد   ي پولس هشدارها   ، نه ي ن زم ي ز نفوذ كرده بود و لذا در ا ي سا ن ي به كل   ي بندوبار ي ن ب ي (. ا 20ص 

د  ي دان ي ا نم ي »آ   ، جرئت دارد...؟«   ي ا كس ي همچون »آ   ي با سؤالات   ، گر ي کد ي سا با  ي كل   ي اعضا   ي حقوق   ي دعواها   ة در مسئل 

تا،  ي ، ب ي كند )ف ي انتقاد خود را مطرح م   ، ( 11 ـ1:  6ان  ي ست...؟« )اول قرنت ي ك نفر دانا ن ي ان شما  ي ا در م ي كه...؟« و »آ 

ش ندارد. پولس در نامه  ي بر اقتدار خو   ي د ي تأك   ، ست ي ان ن ي ت خود او در م ي كه شخص   يي پولس در جا   ، حال ن ي (. باا 20ص 

  ، خود   ة كوشد كه برد ي ن نامه م ي ع. او در ا ي د استفاده كند و هم از تطم ي كرده است كه هم از تهد   ي لمون سع ي به ف 

 سد: ي نو ي م   ي متقاعد كردن و   ي رو برا ن ي ازهم   ؛ رد ي گ موس را بازپس ي اونِس 
  ؛ م...ي دارم به محبت توسل جو ي تر م فت را بر تو امر کنم، دوست ي باک هستم که تکل ي ح بدان حد ب ي اگرچه در مس 

بلکه    ؛ ل شده است ي ک تو بر تو تحم ي ن کار ن ي نظر نرسد ا که به    ي رو ازآن   ؛ کنم   ي ت تو کار ي ک نخواستم بدون رضا ي ل 

را شو که  ي او را چنان پذ  ، ي ت دار ي عنا   ، سازد ي گانه م ي که ما را با هم  يي وندها ي ل تو بوده باشد.... پس اگر به پ ي به م 

دانم که  ي ک م ي سم و ن ي نو ي ت م ي از برا   ، تو دارم   ي بردار که به فرمان   ي نان کامل ي .... با اطم ي ا من گشته   ي را ي پذ   يي گو 

 (.۲۲ ـ۸لمون:  ي کرد )ف   ي خواه   ، خواهم ي ش از آنچه م ي ب 

هم    ي ر ي گ سخت   ، از ي اما در صورت ن   ؛ كند كه غالباً برخورد مهربانانه دارد ي م   ي را باز   ي ن نامه نقش پدر ي پولس در ا 

كاهنان    ة كه فرستاد   ي راه دمشق ارتباط تنگاتنگ دارد. پولس زمان   ي عرفان   ة كند. اقتدار پولس بدون شك با تجرب ي م 

از    ي شائول طرطوس   ، راه دمشق   ة اما پس از تجرب   ؛ فرستاده   ي عن ي   ؛ شد ي ده م ي ( نام shaliachاخ« ) ي »شال   ، بود   ي هود ي 

بود كه او را    ي ت افراد ي ح مبدل شد. اقتدار پولس وابسته به موقع ي مس   ي سا ي كاهنان به فرستاده و رسول ع   ة فرستاد 

ر گوردن  ي (. به تعب 7م، ص 1993برخوردار بود )پالما،  ي شتر ي از اقتدار ب  ي س ي عنوان رسول ع نك به ي اما ا  ؛ فرستاده بودند 

  ي پولس ابتدا با شدت خود را رسول معرف   ، گر ي د ان ي ب دارد. به   ي م ي او ارتباط مستق   ي ار و آزاد ي اقتدار پولس با مقام اخت   ، ي ف 
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ن  ي كند كه ا ي ان م ي سپس ب   ؛ ( 18 ـ1: 9ان ي ارات و حقوقش برخوردار است )اول قرنت ي اخت   ي كه از تمام  ي رسول   ؛ كند ي م 

(.  23 ـ19:  9ان  ي ل و بشارت كار كند )اول قرنت ي انج   ي دهد كه در همه حال برا ي را م   ي ار و آزاد ي ن اخت ي حقوق به او ا 

گر  ي ط د ي شرا   ي ط انجام دهد و از همان كارها در بعض ي شرا   ي كارها را در برخ   ي ن معناست كه برخ ي نزد او بد   ي آزاد 

 (. 88 ـ87تا، ص ي ، ب ي زد )ف ي بپره 

مختلف    ي ها ت ي در موقع   او   ي ها تلوّن و رنگ عوض كردن   ، خورد ي چشم م پولس به   ي ها كه در نامه   ي گر ي د   ة نکت 

پولس عم  زندگ ي ش م ي ت خو ي ت مرجع ي تثب   ي رو برا ن ي ازهم   ؛ نگران مخاطب است قاً دل ي است.  و نقاب او    ي كوشد. 

 د: ي گو ي صراحت م بشارت ـ گره خورده است. او به   ي عن ي امش ـ  ي تنگاتنگ با پ   ي ا گونه به 
  ي هود ي ان  ي هود ي را جلب کنم: با    ي شتر ي همه کس را بنده شدم تا شمار هرچه ب   ، ، با آنکه از همه کس آزادم ي آر 

عتان  ي شر ي با ب   ؛ عت را جلب کنم ي عت شدم تا تابعان شر ي عت تابع شر ي با تابعان شر   ؛ ان را جلب کنم ي هود ي شدم تا  

سبب  ن همه را به ي و ا   ؛ فان را نجات دهم ي ف شدم تا ضع ي فان ضع ي با ضع   ؛ عتان را جلب کنم ي شر ي عت شدم تا ب ي شر ي ب 

 (.۲۳ ـ19:  9ان  ي کنم تا در آن سهم داشته باشم )اول قرنت ي بشارت م 

كه  ي ا گونه به   ؛ كند ي نقاب و چهره عوض م   ، ش ي كند كه بسته به مخاطب خو ي صراحت اذعان م و به   ي او با خرسند 

رنگ  ش را كم ي خو   ي عت ي شر   ة وجه   ، ان ي هود ي ر ي ورزد و هنگام مواجهه با غ ي د م ي تش تأك ي هود ي ان بر  ي هود ي هنگام مواجهه با  

آن را    ي كه و   ي هنگام   ، ( gospel»بشارت« )   ة دهد. مفهوم واژ ي بشارت انجام م   ي ن كارها را برا ي ا   ة كند. او هم ي م 

از بشارت اشاره    د ي جد   ي او به فهم   ، د است. در واقع ي عهد جد   ي ها گر بخش ي متفاوت با مفهوم بشارت در د   ، برد ي كار م به 

 (. Keefer, 2008, p.110)   ت گرفته است ئ نش   ي س ي ع   ز ي مرگ و رستاخ   ، ي كند كه از زندگ ي م 

 برد: ي ش م ي پ   يي گو ت از دروغ ي خود را تا مرز حما   ة ان ي گرا عمل   ي ها ت ي حساس   ، ب ي عج   ي ا او در جمله 
  ، نان از سر محبت ي ر. ا ي ت خ ي گران با ن ي ک د ي ل   ، دهند ي را بشارت م   ي س ي ع   ي چشم رشک و هم   ي از رو   ي اگرچه برخ 

گران  ي اما آن د   ؛ سان از بشارت دفاع کنم ن ي ام تا بد دانند که من وقف آن شده ي ک م ي دهند و ن ي را بشارت م   ي س ي ع 

رنج من در    ي تا بر سخت   ي بلکه از آن رو  ؛ نه از سر صداقت   ، دهند ي ح را بشارت م ي خودخواهانه مس   ي طلب از سر جاه 

ح بشارت  ي ا صادقانه، مس ي اکارانه  ي ا بدان نحو، ر ي ن نحو  ي ت، خواه بد ي ت دارد؟ در نها ي ک چه اهم ي ند. ل ي فزا ي زندان ب 

 (.1۸ ـ15:  1ان  ي پ ي ل ي ن امر شادمانم )ف ي شود و من از ا ي داده م 

ان راه  ي ک ي را پولس در نامه به تسالون ي ز   ؛ ست ي ماجرا ن  ة ن هم ي حال ا ن ي كند. باا ي ام جدا م ي زه و هدف را از خودِ پ ي انگ   ي و 

 كند: ي م   ي را ط   ي گر ي د 
بلکه چون خدا پس از آزمودن   ؛ رد ي گ ي سرچشمه نم   ي گر له ي ا ح ي ناپاک   ي ها زه ي ا انگ ي   ي کار ب ي از فر  ، را کشش ما ي ز 

  يي خدا   ي بلکه خرسند  ؛ م ي ست ي ان ن ي خشنود ساختن آدم  ي م و در پ ي کن ي ام بشارت را بر ما سپرد، پس موعظه م ي ما پ 

 (.4 ـ۳:  ۲ان  ي ک ي د )اول تسالون ي آزما ي ما را م   ي ها م که دل يي جو ي را م 

ان  ي ک ي م به تسالون ي رمستق ي پردازد. او غ ي ام م ي رسان و پ ام ي ان پ ي م   يي ا ي سم و پو ي نام ي پولس به شرح و بسط د   ، در هر دو مورد 

شان را  ي سان كه پولس ا آن   ، دهند. آنان در ذهن خود ي وند م ي نده را با گفتار پ ي ند كه گو ي ن خود آنها ي فهماند كه ا ي م 
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به    ، رسان ام ي مان به پ ي ستند بدون ا ي آنها قادر ن   ، گر سخن ي اند. به د نان از اعتبار فرد حامل بشارت ي ازمند اطم ي ن   ، ابد ي ي درم 

  ي ش انتزاع ي نه ستا   ، پولس مهم است   ي رسد كه آنچه برا ي نظر م به    ، ان ي پ ي ل ي اورند. البته در مورد رساله به ف ي مان ب ي ام ا ي پ 

چنانچه امکان آن باشد كه    ، گر سخن ي ام بشارت است. به د ي دادن از پ   ي آگاه   ي استوار برا   ي بلکه عزم   ، از صداقت 

اما اگر بشارت به شأن و    ؛ است   ي رفتن ي پولس پذ   ي برا   ، دهنده پاك بماند و عدم صداقت بشارت   ي رغم ناپاك بشارت به 

 (. Keefer, 2008, p. 112ابد ) ي ي و صداقت ضرورت م   ي پاك   ، ن صورت ي دهنده وابسته شود، در ا مقام بشارت 

 . پاتوس ۲ ـ۲

  ي ، كلمات و عبارات ي ن منطق ي براه   ة ن است كه متکلم در كنار ارائ ي بلاغت ا   ة گان عنوان ضلع دوم سه منظور از »پاتوس« به 

  ي ، او را از لحاظ عاطف ي شناخت يي با ي ه بر حس ز ي ك كند و با تک ي سخن تحر   ي د كه احساسات مخاطبان را در اثنا ي را بگو 

الشعاع قرار دهد. ارسطو  كل استدلالات او را هم تحت   ، و متأثر شدن مخاطب   ي ن همراه ي بسا ا چه  ؛ با خود همراه سازد 

متفاوت    ، نه است ي و ك   ي ر دشمن ي كه تحت تأث   ي ت دارد با زمان ي كه احساس رضا   ي در زمان   ، معتقد است كه قضاوت مخاطب 

ر  ي تأث   ، ل خشم، ترحم، ترس، عشق و نفرت ي از قب   ي عواطف و احساسات   ، ارسطو   ة (. به گفت 32، ص 1392است )ارسطو،  

ما    ي ناخودآگاه بر قضاوت و باورها  ، م ي ت عملکرد آنها آگاه نباش ي ف ي ها دارند و اگر ما از ك انسان  ي ر ي گ م ي در تصم  ي شگرف 

انفعال    ي نوع به   ، ق گفتار ي شود كه آنها از طر ي حاصل م   ي كند: اقناع در شنوندگان هنگام ي ح م ي گذارند. ارسطو تصر ي ر م ي تأث 

ها  انسان   ي عاطف   ي ها ي دگ ي چ ي با پ   يي آشنا   ، بر مخاطب   ي رگذار ي تأث   ة (. لازم 32، ص 1392خته شوند )ارسطو،  ي برانگ   ي نفسان 

مانند    ، انواع احساسات   ي ف و بررس ي را به تعر   خطابه از كتاب    ي اد ي ار ز ي و نقاط قوت و ضعف آنهاست. لذا ارسطو قسمت بس 

  ي ها ف ي ران و جوانان و ط ي مانند پ   ي سن   ي ها ات گروه ي ان خصوص ي ن به ب ي همچن   ، خشم، آرامش، ترس، شرم و ترحم 

 (. 233 ـ153، ص 1392دهد )ارسطو،  ي تباران و ثروتمندان اختصاص م مانند بزرگ   ي اجتماع 

اگر مخاطب    ي حت   ، خود   ي ها قابل توجه است. او در نامه   ، بر مخاطب   ي رگذار ي دگاه پاتوس و تأث ي پولس از د   ي ها نامه 

ر شود.  يي كند تا موجب تغ ي با افراد ارتباط برقرار م   ي ار شخص ي بس   ي ا گونه به   ، از مردم باشد   ي سا و جمع ي ك كل ي   ي اصل 

صد بار در  ك به هفت ي دوم شخص را )چه مفرد و چه جمع( نزد  ة غ ي دهد كه پولس افعال ص ي نشان م   ي آمار  ي ل ي تحل 

ز است و نشانگر آن است كه پولس  ي انگ ر )تو/شما( شگفت ي از ضم  ي ن كاربرد پربسامد ي خود آورده است. چن  ي ها نامه 

ن  ي (. همچن Keefer, 2008, p. 125تعامل خود با خوانندگانش قائل است )   ي اجتماع   ة ي سو   ي برا   ي چه ارزش محور 

ها باعث شد كه در  ن تفاوت ي شود. هم ي ت قائل م دار تفاو مان ي را ي دار و غ مان ي ان مخاطبِ ا ي م   ، ام ي پولس در رساندن پ 

سا  ي ام كل ي اما به پ   ؛ موعظه خوانده شود   ي معنا ( به  kerygmaگما« ) ي »كر   ، مانان ي ا ي ب   ي سا برا ي ام كل ي پ   ، ن ي نخست   ي سا ي كل 

 (. 62تا، ص ي ، ب ي ( اطلاق شود )ف didacheداكه« ) ي »د   ، داران مان ي ا   ي برا 

  ة ساخته و پرداخت   ، پولس   ي ها ر است. مخاطبان نامه ي او متغ   ي ها ان پولس و مخاطبانش در نوشته ي م   ي عاطف   ة فاصل 

رود و گاه  ي د جلو م ي ف و تمج ي اند. او گاه از راه تعر و رم ساكن  ي كه در قرُنت و كولس   ي نه لزوماً كسان   ، خود او هستند 
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د.  ي گو ي رابطه با آنها سخن م   ة ل دربار ي تفص پولس به   ، ان ي ک ي اول به تسالون   ة از رسال   ي م ي ش از ن ي از راه نکوهش كردن. در ب 

  ؛ ت است ي ح ي د و مس ي ن كتاب در عهد جد ي تر ي م ي قد   ي عبارت پولس و به   ة ن نام ي تر ي م ي قد   ، ان ي ک ي اول به تسالون   ة نام 

ان  ي اند )اول قرنت موتائوس نوشته ي اگرچه پولس و سلوانس و ت   ، ن نامه را ي هاست. ا از نامه   ي ا كه آغازگر سلسله ي ا گونه به 

آنها خود پولس بوده است   ي ق ي حق  ة سند ي مشخص است كه نو  ، ( 18: 2آن )مثلًا   ي فرازها  ي اما با توجه به برخ   ، ( 1: 1

سرشار از    ، ژه فصل اول ي و صفحات آن و به   ة باً هم ي مانه نگاشته شده و تقر ي ار صم ي (. نامه بس 500، ص 1402)اِرمان،  

(.  524، ص 1402م )اِرمان،  ي ز شاهد ي ان ن ي دوم پولس به قرنت   ة نام   ة ي را در فصول اول   ي ت ي م ي ن صم ي ه چن ي است. شب   ي قدردان 

اق  ي بر اشت   ي برد. و ي كار م تو و شما( را به   ، ر اول و دوم شخص )من، ما ي جملات ضما   ي در تمام   ، گاه فاعل ي پولس در جا 

  ي كه مادر چنان هم   ؛ م ي ان شما مهربان بود ي ك ما در م ي سد: »ل ي نو ي كند. او م ي د م ي ان تأك ي ک ي دار با تسالون ي د  ي خود برا 

شتنِ  ي م در خو ي شما چندان ژرف است كه مصمم هست   ي ما برا   ي نگران كند. دل ي مار م ي ش را با ملاطفت ت ي فرزند خو 

نکه  ي ن ا ي (. پولس در ع 8 ـ7:  2ان،  ي ک ي د« )اول تسالون ي بود   ي ن حد نزد ما گرام ي م. تا به ا ي ك شو ي ش هم با شما شر ي خو 

داند كه مهر و  ي م   ي ز همچون فرزند ي مخاطبان را ن   ، كند ي ف م ي مادرانه توص   ي ز ي مند با غرا دغدغه   ي خود را شخص 

كند: »و ما با جدا گشتن از  ي ل م ي گر تکم ي د   ي ا ن استعاره را با استعاره ي بعداً ا   ي كند. و ي افت م ي قه در ي مضا ي ب   ي محبت 

  يي رش رهنمودها و دستورها ي پذ   ي نه را برا ي زم   ي ات عاطف ي ن ادب ي (. او با ا 17:  2ان  ي ک ي م« )اول تسالون ي م ماند ي ت ي شما  

 (. Keefer, 2008, p. 125كند ) ي آماده م   ، كه مدنظرش بوده و در باب چهارم و پنجم نامه آمده است 

با    ، سنده است ي كنند: بعد از مقدمه كه مشتمل بر نام نو ي م   ي رو ي خاص پ   ي ك الگو ي پولس معمولًا از    ي ها نامه 

اختصاص    ي شتر نامه به سپاسگزار ي ب   ، ان ي ک ي اما در نامه به تسالون   ؛ پردازد ي كند و بعد به اصل مطلب م ي ك دعا آغاز م ي 

از عهد    ي ـ روم   ي ونان ي   ة ن نوشت ي تر ك ي افته و مشخص است كه پولس هنگام نگاشتن آن شادمان بوده است. نزد ي 

  ة آن را نام   ي است كه دانشمندان امروز   ي نگار نامه   ي ا گونه   ، ان شباهت دارد ي ک ي اول به تسالون   ة كه به رسال   ، باستان 

شدند  ي ا اندرز فرستاده م ي درخواست    ي برا   ي و اظهار محبت و گاه   يي د آشنا ي تجد   ي ها برا ن نوع نامه ي اند. ا ده ي نام   ي دوست 

 (. 501، ص 1402)اِرمان،  

 كند:  ي دهد و آن را تکرار م ي ادامه م   ي وند عاطف ي ن پ ي ز به ا ي ان ن ي ک ي دوم به تسالون   ة پولس در نام 
مان شما سخت  ي چراکه ا   ؛ ن است ي ز هم ي م و حق ن ي شما خدا را شکر کن   ي د همواره از برا ي برادران و خواهران، با   ي ا 

ان  ي تا به آنجا که خود ما در م   ؛ رد ي گ ي م   ي گر فزون ي کد ي به  شرفت است و محبت هرکدام از شما نسبت ي در حال پ 

از شما سرافراز    ، د ي تاب ي که آنها را برم   يي ها ي آزارها و سخت   ي مانتان در تمام ي و ا   ي سبب استوار خدا به   ي ساها ي کل 

 (.  4 ـ۳:  1ان  ي ک ي م )دوم تسالون ي هست 

عاً آن را  ي ( اما سر 6:  3ان  ي ک ي م... / دوم تسالون ي كن ي كند )بر شما حکم م ي استفاده م   يي ات حاكمانه و استعلا ي اگرچه گاه از ادب   ، او 

دهند كه  ي ر نشان م ي ن تعاب ي (. ا 13:  3ان  ي ک ي د« )دوم تسالون ي با باش ي شک   ، د: »در انجام آنچه حق است ي گو ي كند و م ي ل م ي تعد 

 جلو ببرد.   ي صورت عاطف خواهد كار را به ي بلکه م   ؛ ست ي رانه ن ي گ و سخت   ي مراتب جاد روابط سلسله ي ا   ي پولس در پ 
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پولس در نامه    ، نمونه   ي ست؛ برا ي وه ن ي ك شکل و ش ي هماره به    ، دگاه پولس ي در مخاطب از د   ي رگذار ي حال تأث ن ي باا 

نکه آنها چونان  ي گو ا   ؛ شود ي خ وارد م ي بلکه از راه توب   ، ق ي و تشو   ي نه از راه دلگرم   ، ان ي ک ي برخلاف تسالون   ، ان ي به غلاط 

ه  ي غلاط  ة را در منطق  ي هود ي ر  ي از افراد غ  ي اند. پس از آنکه پولس شمار ازمند نکوهش ي هستند كه ن   ي فرزندان نافرمان 

عمل    ي هود ي عت  ي از شر   ي د به جوانب ي به صحنه آمدند و مصرانه گفتند كه مؤمنان با   ي گر ي مبشران د   ، كرد   ي ح ي مس 

دانستند.  ي مردان لازم م   ي د داشتند و آن را برا ي طور خاص بر خَتنه تأك شگاه خدا عادل باشند. آنان به ي كنند تا در پ 

اند. خشم پولس از  ل را متوجه نشده ي مفهوم انج  ، كه متحمل خَتنه شوند  يي ها ن شده و معتقد بود امت ي پولس خشمگ 

ن رسم  ي ان ا ي او در نامه به غلاط   ، شود ي آغاز م   ي پولس كه با شکرگزار   ي ها نامه   ة ي همان ابتدا آشکار است. بر خلاف بق 

ح  ي ض مس ي ن زود از آن كس كه شما را با ف ي رتم كه چن ي كند: »در ح ي ك سرزنش آغاز م ي نهد و سخن خود را با  ي را وام 

نب  كند كه نه از جا ي م   ي معرف   ي (. او خود را رسول 6:  1ان  ي د« )غلاط ي آور   ي گر رو ي د   ي د تا به بشارت ي برتافت   ي رو   ، بخواند 

نه   ، اش را ي ام رسول ي پ  ي و  ي عن ي  ؛ ( 1: 1ان ي پدر فرستاده شده است )غلاط  ي ح و خدا ي مس   ي س ي ع  ة ل ي وس بلکه به  ، انسان 

  ، ن امر ي ت ا ي تثب   ي بلکه خودِ خدا او را مأمور ساخته است. او برا   ؛ افت كرده ي گر در ي د   ي ده و نه آن را از انسان ي در خواب د 

ل  ي ل تبد ي انج   ة كنند سا به موعظه ي دهد كه چگونه از آزارگر كل ي خود اختصاص م   ي زندگ   ة خچ ي دو فصل از نامه را به تار 

بارها   ي ان است. و ي از غلاط   يي جدا   ي ك شدن داشت، انگار در پ ي در نزد   ي کان كه سع ي شد. او برخلاف نامه به تسالون 

ت آنها.  ي چه رسد به رضا   ، ست ي ن  ي چ بشر ي وابسته به ه  ي س ي از جانب ع   ي كند كه رسالت و ي ح م ي خود تصر   ي در معرف 

( و گاه  1: 3ان ي خرد! چه كس افسونتان كرد« )غلاط ي ان ب ي غلاط   ي سد: »ا ي نو ي برد و م ي كار م او گاه زبان استهزا به 

وب كنند«  ي و مع   ي شتن را خص ي بادا كه خو   ، سازند ي شان م ي كند: »آنان كه جان شما را پر ي تلخ و گزنده صحبت م 

اند، پس  ي اندام تناسل   ي ساز وب ي ن اندازه مشتاق مع ي د: اگر آنها تا ا ي گو ي م   ، ه به رسم ختنه ي با كنا   ي (. و 12:  5ان  ي )غلاط 

منصرف    ي داند و برا ي سودمند نم   ي ا وه ي مت را ش ي پولس عطوفت و ملا   ، ن نامه ي روند؟ در ا ي ش نم ي ش پ ي چرا تا انتها 

كه  ي ا گونه به   ؛ مکتوب خود را بالا ببرد   ي ناچار است صدا   ، ند ي ما ي پ ي كه م   ي ر ي عت و مس ي ان از عمل به شر ي كردن غلاط 

 (. Keefer, 2008, p. 128-129اند ) ه كرده ي وداد تشب غ ي پرج   ي ا ان را به دعوا و منازعه ي نامه به غلاط   ي برخ 

مانند    ي كسان   ي در نظر منف   يي سهم بسزا   ، برد ي كار م ان به ي دوم به قرنت   ة ان و نام ي كه پولس در نامه به غلاط   ي ات ي د ادب ي شا 

  ، دو رهبر بزرگ پروتستان  ، ي ن لوتر و جان وسِل ي (. البته در مقابل، مارت Keefer, 2008, p. 128چه دربارة پولس دارد ) ي ن 

  ، مان ي ق ا ي از طر   ي شمردگ عادل   ي عن ي   ، ن رساله ي ان قرار داشتند. آنها معتقد بودند كه موضوع ا ي غلاط   ة ر رسال ي داً تحت تأث ي شد 

 (. 2م، ص 1993ت را از همان ابتدا در خطر قرار داده است )پالما،  ي ح ي است كه مس   ي ا يي گرا عت ي تنها راه مبارزه با شر 

 . لوگوس ۲ ـ۳

حصول    ، ارسطو   ة گفت   است. به   ي ا اصطلاحاً گفتار مستدل منطق ي لوگوس    ، دگاه ارسطو ي ن ركنِ بلاغت كلام از د ي سوم 

  ي قت ي حق ا شبه ي قت  ي ، حق ي ل اقناع موجود در هر مورد ي وسا   ي ار ي رد كه ما به  ي پذ ي صورت م   ي ق گفتار هنگام ي اقناع از طر 
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اما در بحث ما منطق و    ، تواند داشته باشد ي م   ي مختلف   ي اگرچه معان   ، (. لوگوس 32، ص 1392م )ارسطو، ي را نشان ده 

برهان    ة اقام   ي برا   ي ن ابزار منطق ي تر و مثال را مهم   ي اس خطاب ي اقناع مخاطب است. ارسطو ق   ي نده برا ي ساختار كلام گو 

،  1392است )ارسطو،    ي اس منطق ي « مشابه ق ي اس خطاب ي و »ق   ، ل« مشابه استقرا در جدل ي »تمث   ، داند. از نگاه او ي م 

كند.  ي ر م ي گر س ي د   ي به جزئ   ي ك جزئ ي ذهن از    ، دانند كه در آن ي م   ي استدلال صور   ي ل را نوع ي دانان تمث (. منطق 33ص 

در اصطلاح متکلمان »رد غا ي ل در اصطلاح فقها »ق ي تمث  نام ي اس« و  ق،  1410،  ي شود )غزال ي ده م ي ب به شاهد« 

ق،  1403،  ي بعد در صنعت شعر كاربرد دارد )طوس   ة اول در فن خطابه است و در مرتب   ة ل در درج ي (. كاربرد تمث 154ص 

گر  ي د   ي نة اقناع كمتر از گفتارها ي در زم   ، رود ي كار م كه در آن مثال به   يي گفتارها   ، كند ي ح م ي (. ارسطو تصر 232ص 

 (. 34، ص 1392شتر مورد پسندند )ارسطو،  ي اس ب ي بر ق   ي مبتن   ي اگرچه گفتارها   ؛ ستند ي ن 

گر  ي ك جهت با د ي از    ، ن نامه ي ان جست. ا ي د در نامه به روم ي ث لوگوس را با ي پولس از ح   ي ن گفتارها ي تر مهم 

گر هرگز به  ي د   ي ها نوشته است كه برخلاف نامه   ي شهر   ي ن نامه را برا ي ا   ي نکه و ي پولس تفاوت دارد و آن ا   ي ها نامه 

اند  نوشته شده  ي مشکلات مردمان  ي بررس  ي پولس برا   ي ها ر رساله ي ن سا ي (. همچن 15 ـ10:  1ان  ي آنجا نرفته است )روم 

ن نامه را نه  ي علاوه ا ن نامه مصداق ندارد. به ي در ا  ي ز ي ن چ ي حال آنکه چن  ؛ كرده است   ي ح ي كه خودِ پولس آنها را مس 

  ، ن نامه ي ا   ، گر سخن ي به د   ؛ ل نگاشته است ي انج   ة خودش دربار   ة موعظ   ي بلکه برا   ، سا ي حل مشکلات مرسوم در كل   ي برا 

گر  ي د   ي ها نامه   ، ر اِرمان ي (. به تعب 57، ص 2، ج 1362،  ي ق است )تِن ي م حقا ي تعل   ي بلکه برا   ، ح اشتباهات ي تصح   ي نه برا 

« هستند  ي ات نوشته شده باشند و اصطلاحاً »مورد ي از اله   ي موضوعات مشخص   ة ستند كه دربار ي ن   يي ها پولس نوشته 

  ، شهر رم   ي سا ي كل   ي عن ي   ، سا ي ك كل ي اگرچه در ظاهر به    ، ن رساله ي ن نکات باعث شد كه ا ي (. ا 472، ص 1402)اِرمان،  

ر  ي سا   ي ساها ي شده و در كل   ي بردار دهد در همان زمان نسخه ي در دست است كه نشان م   ي اما شواهد   ، نوشته شده 

شود كه پولس آن را  ي د م يي ن نامه تأ ي (. از لحن و سبك نگارش ا 34م، ص 1993ز قرائت شده است )پالما، ي شهرها ن 

كوشد  ي وسته م ي رو او پ ن ي افت كمکشان بوده است. ازهم ي مشتاق در   ي نوشته كه و   ي شناساندن خودش به جماعت   ي برا 

  ي ا وه ي امش از ش ي پ   ي ان محتوا ي (. او در ب 564، ص 1402خود را معقول و موجه نشان دهد )اِرمان،    ي ها دگاه ي تا د 

  مطرح   ي ابتدا موضوع   ، وه ي ن ش ي كند. در ا ي استفاده م   ، انتقاد   ي معنا ( به  diatribeب« ) ي اتر ي معروف به »د   ، هنرمندانه 

 نمونه:    ي برا   ؛ شود ي گاه پاسخِ آن نقدها داده م آن   ؛ كند ي م   يي نقدها   ي ك مخالفِ فرض ي سپس    ؛ شود ي م 
شان کلام خدا امانت داده شده  ي ار از هر جهت. اول آنکه به ا ي ده؟ بس ي ست؟ و از خَتنه چه فا ي هود چ ي   ي پس برتر 

 (.1۲:  ۳ان  ي است )روم 

ان هر دو به گناه گرفتارند  ي ونان ي ان و  ي هود ي م که  ي ادعا آورد ش ي را پ ي ز   ؛ وجه چ ي ه م؟ نه به ي دار   ي ا برتر ي م؟ آ يي پس چه گو 

 (.9:  ۳ان  ي )روم 

ست  ي م، چگونه دوباره در آن ز ي که از گناه مُرد   يي ض افزون گردد؟ حاشا! ما ي م تا ف ي ا در گناه بمان ي م؟ آ يي پس چه گو 

 (.۲ ـ1:  6ان  ي م )روم ي کن 

 (.  564، ص 1402ن مخالف مؤثرند )اِرمان،  ي در مقابله با براه   ي طرز قابل توجه ها به  ن سؤال و جواب ي ا 
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  ، ن مبارزه با نفس ي كند تا نشان دهد كه ا ي ر اول شخص مفرد استفاده م ي ن نامه بارها از ضم ي او در باب هفتمِ ا 

بخشد«   يي ن مرگ رها ي ست كه مرا از جسم ا ي هستم. ك  ي شق   ي بر من كه مرد  ي او بوده است: »وا  ي شخص  ة تجرب 

را هر دو  ي ز  ؛ شگاه خدا برابرند ي ان( در پ ي هود ي ر ي ها )غ ان و امت ي هود ي آن است كه اثبات كند    ي (. او در پ 24:  7ان  ي )روم 

ح نزد خدا عادل شوند. به  ي ز مس ي ق مرگ و رستاخ ي توانند از طر ي اند و هر دو م گانه شده ي کسان از خدا ب ي طور گروه به 

  ي شناس ح ي مس   ي مهم برا   ي ا پولس مقدمه   ي شناس نجات است. نجات   ة ي نظر   ة تمام هم و غم پولس ارائ   ، گر سخن ي د 

  ، گر ي د عبارت مجذوب قدرت خدا بودند. به   ، شوند   ي اله   ي ها ي ژگ ي ش از آنکه مجذوب و ي افراد ب   ، ي ونان ي اوست. در جهان  

ب  م ي مؤمن  به  موفق ي شتر  خدا  ي زان  پ ي ت  اهم ي ا  م ي امبرش  هو ي ت  تا  دق ي ا شخص ي ت  ي داد  از  ي ت  ابتدا  پولس  لذا  او.  ق 

 (.  179، ص 1390انگ،  ي ح عرضه كرد ) ي از مس   ي د ي ر جد ي تصو   ، و ضرورت آن آغاز نمود و در ادامه   ي شناس نجات 

شود )اِرمان،  ي اد م ي «  يي قضا   ي كند كه گاه از آن به »الگو ي را مطرح م   يي ابتدا الگو   ، ش ي ت سخن خو ي تثب   ي او برا 

ن  ي كامل وجود دارد. بر ا   ي ها شباهت انسان  يي ند قضا ي ن عمل نجات و فرا ي ب   ، دگاه پولس ي از د   ي عن ي  ؛ ( 568، ص 1402

  ي كس   ي س ي (. اگرچه ع 23:  6ان  ي ( و مزد گناه هم مرگ است )روم 23:  3ان  ي اند )روم ها گناه كرده انسان   ة هم   ، اساس 

  ي س ي ختن ع ي گران را بپردازد. خدا هم با برانگ ي د   ة م ي رد تا جر ي م ي اما او م   ، ست ي است كه سزاوار محکوم شدن به مرگ ن 

مشکل گناه و نقض    ، يي قضا   ي (. در الگو 24 ـ23:  3ان  ي است )روم   ي ن پرداخت راض ي نشان داد كه از ا   ، ان مردگان ي از م 

 شود.  ي ح حل م ي ز مس ي مان به مرگ و رستاخ ي با ا   ، قانون خدا 

م  ي كند و از ابراه ي ز استفاده م ي ل ن ي ن راه از تمث ي پولس در ا   .شود ي اد م ي « هم  ي شمردگ گاه به »عادل   ، ند ي ن فرا ي از ا 

سبب  بلکه به   ، اعمالش   ة ل ي وس اما نه به   ؛ د ي رس   ي شمردگ م به مقام عادل ي آورد. او معتقد است كه ابراه ي و داوود مثال م 

  ؛ ست ي در عدالت ن   ي عامل اصل   ، طور خاص خَتنه( عت )و به ي ن است كه ثابت كند شر ي (. هدف پولس ا 5:  4ان  ي مان )روم ي ا 

كند  ي ر اشاره م ي ش داوود در مزام ي (. او در ادامه به فرما 44م، ص 1993مان است )پالما،  ي ا  ، ي شمردگ بلکه اساس عادل 

لذا شخص مبارك    ؛ است   ي اله   ة بلکه بخشش و تبرئ   ؛ ست ي اقت انسان ن ي در برابر ل   ي عدالت پاداش   ، كه بر اساس آن 

است كه گناهانش به حسابش گذاشته نشده    ي بلکه كس   ؛ ك وجود داشته باشد ي ست كه در حسابش اعمال ن ي ن  ي كس 

 (.  8 ـ7:  4ان  ي ؛ روم 2 ـ1:  32ر  ي است )مزام 

اما تفاوت در    ؛ كند ي خدمت م   ي كند كه هر شخص به ارباب ي ان م ي بردگان ب   ي ل زندگ ي ن با استفاده از تمث ي پولس همچن 

انجامد  ي اند كه به عدالت م ا غلام اطاعت ي شود  ي م  ي اند كه به مرگ منته ا برده و غلام گناه ي  ، ها انسان  ة نجاست كه هم ي ا 

 اند.  ح منتقل شده ي مس   ي گناه به بندگ   ي از بندگ   ، ض خدا ي سب پاسخ مثبت به ف (. مخاطبان پولس به 16:  6ان  ي )روم 

هود احساس  ي كه بر قوم   ي ان ي هود ي ر  ي ( به غ 24 ـ17:  11ان  ي تون )روم ي ن پولس با استفاده از مثال درخت ز ي همچن 

اگرچه  ي هشدار م   ، كردند ي م   ي برتر  ب ي هود ي دهد كه  مانند شاخه ي ا ي ان  اما خدا    ، اند خته شده ي خشك دور ر   ي ها مان 

 (. 63م، ص 1993وند بزند )پالما،  ي گر به درخت و اصل خودشان پ ي شان را بار د ي تواند ا ي م 
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 ي ر ي گ جه ي نت 

ز هستند.  ي ن ن ي رگذارتر ي روند، تأث ي شمار م ت به ي ح ي د و مس ي ن متون عهد جد ي تر ي م ي ن آنکه قد ي پولس در ع   ي ها نامه 

است كه پولس    ي ات ي در واقع اله   ، ت محقق شده ي ح ي عنوان مس است كه آنچه به   ي حد ها به ن نامه ي ا   ي اقناعگر   ة جنب 

توس، پاتوس  ي بر سه مهارت ا   ، خود معتقد است كه اقناع كردن مخاطب   ة خطاب ان آن را نهاده است. ارسطو در كتاب  ي بن 

نقد    ، ي روشنگر   ة ها بعد در دور دهند. قرن ي ل م ي ن سه، بلاغت متن را تشک ي كه ا ي ا گونه به   ؛ و لوگوس استوار است 

شمار آمد. شواهد مختلف نشان از آن دارند كه  ق نقد كتاب مقدس به ي از مصاد  ي ک ي ك ي ا اصطلاحاً نقد رتور ي  ي بلاغ 

بلاغتِ    ، ن مقاله ي آشنا بوده است. در ا   ي ونان ي   ة فلاسف   ي ها و نوشته   ي ونان ي ات  ي مختلف فرهنگ و ادب   ي ها پولس با جنبه 

 شد.    ي بررس   يي ارسطو   ي اقناع   ة گان از منظر سه   ، د ي عنوان جزء مهم عهد جد به   ، پولس   ي ها نامه 

ن  ي ا   ي ز نشان دهد. او برا ي دارد تا خود را متما   ي وافر   ي سع   ، مخاطب   ي برا   ي ساز توس و اعتماد ي ث ا ي پولس از ح 

راه دمشقِ    ة مکاشف  ، ش دارد تا در پرتو آن ي خو  ي و آزارگر  ي عبران   ة نامه و سابق ي بر اشاره به زندگ   ي اد ي د ز ي تأك  ، هدف 

اند كه  ن مقدمات باعث شده ي رد. ا ي ام بشارت او را بهتر بپذ ي نها مقدمه است تا مخاطب پ ي ا   ة خود را برجسته كند. هم 

 و با اقتدار صحبت كند.    ي ك رسول واقع ي   ة مثاب خود به   ي ها پولس در نامه 

اگر    ي حت   ، خود   ي ها ز قابل توجه است. او در نامه ي بر مخاطب ن   ي رگذار ي دگاه پاتوس و تأث ي پولس از د   ي ها نامه 

ر  يي كند تا موجب تغ ي با افراد ارتباط برقرار م   ي ار شخص ي بس   ي ا گونه به   ، از مردم باشد   ي سا و جمع ي ك كل ي   ي مخاطب اصل 

 خ.  ي هم از راه توب   ي شود و گاه ي ق وارد م ي و تشو   ي گاه از راه دلگرم   ، بر مخاطب   ي رگذار ي تأث   ي شود. او برا 

  ي عن ي اش  ي ات ي اله   ة ن جنب ي تر دارد مهم   ي مختلف سع   ي ها ل ي ها و تمث استدلال   ة ز پولس با ارائ ي ث لوگوس ن ي از ح 

از به  ي ن   ، نجات   ي كه برا ي ا گونه به   ؛ ح است ي مس   ي س ي ت ع ي او با محور   ي شناس بنشاند. نجات   ي را به كرس   ي شناس نجات 

 شود. ي ن م ي و رها شدن از تبعات گناه نخست   ي شمردگ ح موجب عادل ي مان به مس ي بلکه صرف ا   ؛ ست ي عت ن ي شر 
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